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در شانزدهمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت، از تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب »پاییز آمد« رونمایی شد

روایت صادقانه عشقی آتشین و ایمانی راستین
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۱- فکرت: اندیشه. ۲- شمار: حساب، بازخواست، روز رستاخیز. ۳- مَر: حرف اضافه ای که بیشتر با »را« می آورده اند. ۴- به بازی مَدار: به 
شوخی نگیر. ۵- آغاز تو با اندیشه است و ]بنابراین[ پایان با حساب )ازآنجاکه تو بنابه آفرینشْ صاحب اندیشه شده ای، در روز رستاخیز 

بازخواست خواهی شد(؛ هستی خود را به شوخی نگیر! ۶- از اهل دانش ]هم[ در این باره گزارشی دیگرگونه شنیدم؛ بااین همه، 
راز خدای جهان آفرین را نخواهیم دانست. ۷- گزین: برتر، مُقدّم. ۸- بیندیش و در فرجام کار 
خویش درنگ کن، که کاری مقدم بر این نخواهی یافت. ۹- اگر تن خود را در این کار به رنج 
بیفکنی، رواست، که رنج بردن در راه دانایی کاری است شایسته. ۱۰- گنبدِ تیزگَرد: آسمان گِرد 

و گَردان به تندی )به پندار پیشینیان(.
برای شنیدن این ابیات، کد روبه رو را اسکن کنید:

علی باقریان

گوهر شاهوار 14 

گروه فرهنگ و ادبیات

عصر روز یکشنبه، ۲۹ مهرماه، 
گزارش 

روز
در قالب مراسم شانزدهمین 
پاسداشت ادبیات جهاد و 
ی  مصلا ر  د که  مت  و مقا
خاتم‌الانبیای زنجان برگزار 
گردید، از تقریظ رهبر معظم انقلاب بر کتاب 
»پاییز آمد« رونمایی شد. این کتاب روایت 
زندگی فخرالسادات موسوی و سردار شهید 
احمد یوسفی، فرمانده واحد مهندسی-رزمی 
سپاه ناحیه زنجان است که گلستان جعفریان، 
نویسنده و روزنامه‌نگار مشهدی، آن را قلمی 
کرده است. نخستین دوره این مراسم، بهمن 

۱۳۹۰، با رونمایی از تقریظ رهبر معظم انقلاب 
بر کتاب »نورالدین، پسر ایران« برگزار شد.

در شانزدهمین دوره پاسداشت ادبیات 
جهاد و مقاومت که هم‌زمان با ایام سالگرد 
سفر مقام معظم رهبری به زنجان )۲۱ مهرماه 
۱۳۸۲( و به‌همت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آیت‌ا...‌العظمی خامنه‌ای برگزار شد، با قرآن 
اهدایی و چفیه و انگشتر متبرک رهبر انقلاب 
اسلامی از راوی و نویسنده کتاب »پاییز آمد« 
یه عابدی )مادر شهید  تقدیر شد. از حور
یوسفی( و سیدعلاءالدین موسوی )برادر 
همسر شهید( نیز در این مراسم قدردانی 
شد. در پایان، از تقریظ رهبر انقلاب اسلامی 

بر این کتاب رونمایی شد. 

 zوعده دیدار؛ ماهی یک مرتبه زنجان

از سال ۱۳۹۵، پیشنهادهای زیادی برای نوشتن 
خاطرات زندگی خود و همسرم، به خصوص از 
سوی »حــوزه هنری« زنجان، ارائــه شد. اواخر 
همین ســال بــود که چند ورقــی مکتوب شد 
دراین‌باره، اما اصلا برای خود من قانع‌کننده 
نــبــود، تــا اینکه همین چند ورق مکتوب به 
تهران فرستاده شد و از تهران به خانم جعفریان 
پیشنهاد دادند تا به زنجان بیاید و باهم ملاقاتی 

ــیـــم. حــضــور  ــاشـ ــه بـ ــ ــت داشــ
ــود بــرای  او تــلــنــگــری بـ

نــوشــتــن ایـــن کــتــاب. 
ــــک مــرتــبــه  ــی ی ــاهـ مـ
بــه زنــجــان مــی‌آمــد و 
خـــاطـــراتـــی را ضبط 

می‌کرد. این روال ادامه 
داشت تا اینکه نهایتا در 

سال ۱۴۰۰ به پایان 
رسید.

 zچالش روایت زندگی یک دختر 17ساله

گلســتان جعفریــان در حــوزه دفــاع مقــدس 
تجربه دارد و با قلم زیبایش، از زبان من آنچه 
را که روایت کرده‌ام به شــکلی که الان هســت 
درآورده است. در طول مدتی که جعفریان 
بــه زنجــان می‌آمــد، یــک رابطــه دوســتی 

بیــن مــا ایجــاد شــد. او فقــط یــک نویســنده 
نیســت؛ علاقــه زیــادی بــه ایــن حــوزه دارد. 
برایــش مهــم اســت کــه چالش‌هــای ایــن 
کنــد و بــه نســل  حــوزه را شناســایی 
آینــده نشــان بدهــد. خــودش هــم 
روحیــه ظریفــی دارد در ایــن قضیــه. 
همیــن باعــث شــد، وقتــی کــه او را 
دیدم، بازخورد خوبی از او داشته 

باشــم و او نیــز بتوانــد بــه خوبــی ایــن مطالــب 
را در قالــب کتــاب دربیــاورد. در واقــع، انــگار 
بــا مــن هم‌ذات‌پنــداری کــرد، انــگار خــودش 
را گذاشــت جــای مــن و کتــاب را بــه آن شــکلی 
کــه احســاس می‌کــرد بایــد بنویســد، روایــت 
کــرد. او همــه تلاشــش را کــرد تــا زندگــی یــک 
دختــر شــانزده هفــده ســاله را در مواجهــه بــا 
چالش‌های آن دوران به رشته تحریر درآورد 

و از ازدواج ایــن دختــر بــا یــک رزمنــده و ســفر 
 پرماجرای این زوج از لحاظ عاطفی و روحی 

بنویسد.

 zیادگار نسل ما برای نسل آینده

فقــط   » مــد آ ییــز  پا « مثــل  یــی  ب‌ها کتا
کتــاب خاطره‌گویــی نیســتند؛ درواقــع، مــا 
می‌خواهیــم از طریــق ایــن کتاب‌هــا انتقــال 
مفاهیــم انجــام دهیــم و ذخیــره مقاومــت 
عظیمــی را کــه ملــت ایــران بــه واســطه خــون 
شــهدا به‌دســت آورده‌انــد بــه نســل‌های آینــده 
نشــان دهیــم. کتاب‌هایــی مثــل »دا«، »مــن 
ــان  ــی راوی ــن« همگ ــه ک ــا گری ــا »تنه ــده‌ام« ی زن
مؤنــث جنــگ هســتند کــه بــه کمــک دفــاع 
مقــدس آمده‌انــد و آنچــه را بــه چشــم دیده‌انــد 

در ایــن کتاب‌هــا روایــت کرده‌انــد.
درواقــع، هــدف از نوشــتن ایــن کتاب‌هــا ایــن 
است که نسل امروز و نسل‌های آینده بدانند 
جوانانی که در قالب جنگ هشت‌ســاله دفاع 
مقــدس، مدافعــان حــرم یــا مدافعــان امنیــت 
حضــور داشــته‌اند، بــا چــه فرازونشــیب‌ها و 

چالش‌هایــی روبــه‌رو بوده‌انــد و چگونــه زندگی 
کرده‌انــد. افــرادی کــه در نهایــت، زندگی‌شــان 
بــه واســطه انتخابــی کــه کرده‌انــد، ختــم بــه 
شهادت شد. حضرت آقا هم تصریح کرده‌اند 
کــه انتقــال ایــن مفاهیــم، ایــن حماســه‌ها و 
ازخودگذشــتگی‌ها کمتــر از شــهادت نیســت. 
بنابرایــن، بایــد بتوانیــم افــکار، ایده‌هــا و 
 حماســه‌های شــهدا را بــه خوبــی انتقــال 

دهیم.

 z کتابــی کــه شــهید را از کلیشــه خــارج کــرده

اســت

ــه  ــز آمــد« ازاین‌جهــت جــذاب اســت ک »پایی
ــه کتاب‌خوان‌تریــن  مقــام عظمــای ولایــت ک
رهبــر دنیــا هســتند، بــا آن ذوق ادبــی خاصــی 
کردنــد و بــرای  رنــد، بــه آن توجــه  کــه دا
کتــاب شــهید را  آن تقریــظ نوشــتند. ایــن 
ج کــرده اســت؛ یعنــی  مقــداری از کلیشــه خــار
از آن کلیشــه‌هایی کــه همیشــه دررابطه‌بــا 
شــهدا وجــود دارد خبــری نیســت و شــهید را 
آن‌گونه‌کــه بــوده، بــا همــان زندگــی روزمــره‌ای 
کــرده، او را بــا همــان  کــه داشــته، روایــت 
علاقــه‌اش بــه همســر و فرزنــد نشــان داده 
اســت. یــک نــوع ســبک زندگــی اســت دیگــر. 
ســبک زندگی یک رزمنده را انگار دارد نشــان 
می‌دهــد. ازاین‌جهــت مورداقبــال حضــرت 
آقــا قــرار گرفــت و بــرای آن تقریــظ نوشــتند. 

صحبت‌های فخرالسادات موسوی، همسر شهید احمد یوسفی، درباره کتاب »پاییز آمد«

قرار نیست فقط خاطره بخوانیم
عظیم زاده|کتـاب »پاییـز آمـد« بـه قلـم گلسـتان جعفریـان، روایـت زندگـی و 

گفت‌وگو
خاطرات شـهید احمد یوسـفی و همسـرش، فخرالسـادات موسـوی، اسـت. 
موسـوی، کـه دوره‌هـای نظامـی را گذرانـده و مدتـی مربـی آمـوزش نظامـی، از 
کتیـک و سلاح‌شناسـی در زنجـان بـوده، در همیـن  قبیـل کارهـای تخریـب، تا
ایام با همسـرش آشـنا می‌شـود. در پاییز سـال ۱۳۵۹ با یکدیگر ازدواج کردند. احمد یوسـفی، 
در مهر ۱۳۶۵، در مأموریت مهندسـی رزمی برای بررسـی اسـتحکامات خط، در ارتفاعات لری 
عـراق بـه شـهادت رسـید. ایـن داسـتان بـا همـه فـراز و فرودهایـش در سـال ۱۴۰۱ چـاپ و منتشـر 
شد. آنچه در ادامه می‌آید، صحبت‌های فخرالسادات موسوی، همسر شهید احمد یوسفی، 

با ما درباره همین اثر اسـت.

ن  گلسـتا  ، » مـد آ ییـز  پا « ب  کتـا ه  یسـند نو
جعفریان، در حاشیه مراسم رونمایی از تقریظ 
رهبـر معظـم انقالب بـر ایـن کتـاب، در جمـع 
خبرنـگاران، بـا اشـاره بـه اینکـه نـگارش ایـن اثـر 
از گردآوری یادداشت هایی شروع شده است 
که به حوزه هنری ارسال شده بود، بیان کرد: 
»پس از مطالعه، متوجه شدم که یادداشت ها 
مربـوط بـه ازدواج یـک دختـر کمتـر از هجـده 
سـال بـا یـک پاسـدار اسـت. پـس از آشـنایی بـا 
راوی فهمیـدم کـه فخرالسـادات یـک تفـاوت 

اصلی با دختران هم سالش، ازجمله خواهران 
خـودش، داشـته اسـت، و آن بحـث ارزشـی 
 اسـت کـه در زندگـی اش خیلـی پررنـگ بـوده 

است.«
وی، با اشاره به اینکه سال ها در حوزه 
نویسندگی فعالیت داشته، اما »پاییز آمد« 
با همه آن ها متفاوت است، گفت: »البته 
یت  ا و ر لی  گی معمو ند ز ن  ب هما کتا ر  د
کنار دو شخصیت اصلی  می شود، اما در 
داستان شخصیت های دیگر هم پررنگ اند. 

نقطه تفاوت من در این کتاب این است که 
اینجا خواننده من مختار است که دختری 
به  ی  ر کا و  کند  که تحصیل می  ببیند  ا  ر
جنگ ندارد، به قول مادرش )مامان لعیا( 
عطر می زند، خوب لباس می پوشد، طلا 
ه  د کر با یک همسر تحصیل   ، د ز ا ند ا می 

کنار جنگی  ز  آرامی ا ازدواج می کند و به 
کشورش جریان دارد عبور می کند،  که در 
یی هم  ها کس  و د ا ر ل با پا حا عین  ر  ما د  ا

مواجه است.«
جعفریان درباره مدت زمان نگارش این کتاب 
هم گفت: »مصاحبه ها نزدیک سی ساعت و 

کار هم سه سال طول کشید. من ماهی یک بار 
به زنجان می رفتم و گریه های شدید شخصیت 
اصلی سبب می شد کار با سرعت کمی پیش 
برود، به شکلی که گویی زخم های فخرالسادات 
تازه بودند، گویی به تازگی همسرش، احمد، 
را ازدست داده بود. ]بااین همه[ لحظه ای 
بر  ب  نقلا ا هبر معظم  یظ ر جه تقر که متو
کتاب شدم، بسیار خوش‌حال شدم  این 
لی  شحا حی و خو و مش ر ا ر ین سبب آ  و ا

من شد.«

وجه تمایز »پاییز آمد« از زبان نویسنده

زندگی دوگانه فخرالسادات

درباره کتاب »پاییز آمد«، خاطرات فخرالسادات موسوی، همسر سردار شهید احمد یوسفی

یک عاشقانه نه‌چندان آرام
اولین سطر در زمستانی سرد 

معرفی 
کتاب

کــه  وزی  نـــوشـــتـــه شــــــد، ر
نویسنده، در میانه‌ برف قدم 
به زنجان گذاشت تا شنونده‌ 
سرگذشت فخرالسادات موسوی، همسر سردار 
شهید احمد یوسفی، باشد. ملاقات گلستان 
جعفریان و خانم موسوی آغاز یک هم‌نشینی 
چهارساله بود. این‌دو به‌مدت سی ساعت به 
گفت‌وگو نشستند تا داستانی را سروشکل 
بدهند. »پاییز آمــد« این‌گونه شکل گرفت، 
روایتی که از سال‌های شاد کودکی در مشهد 
آغاز شد و در ادامه به سرمای استخوان‌سوز 
زنجان رسید، جایی که عشقی غیرمنتظره در 
پرآشوب‌ترین دوران ایــران معاصر به‌انتظار 

بانوی قهرمان قصه نشسته بود.
گـــی کـــتـــاب ایــــن اســــت کـــه در روایــــت  ویـــژ
فخرالسادات موسوی که در داستان »فخری« 

خطاب می‌شود، همسرش، نه یک شخصیت 
فرازمینی، بلکه فردی عادی است. در اینجا، 
ــی از معصومیت بــی‌خــط‌وخــشــی که  ــای ردپ
بــا تصویر اغــراق‌آمــیــز رســانــه‌هــا بــه شهیدان 
نسبت داده می‌شود نمی‌بینید. مرد زندگی 
فخری، قبل از هرچیز، همسر، دوست و همراه 
او بود. نویسنده، در مقدمه، به تجربه‌ خود 
از مــاقــات‌هــای متعددش بــا همسر شهید 
مــی‌پــردازد. او که درطــول چهار ســال تألیف 
کتاب بیشتر از بیست ‌بار به زنجان سفر کرده 
است تصویری از زندگی واقعی خانواده‌ سردار 

احمد یوسفی ارائه می‌دهد.
کــتــاب نوشته اســت:  جعفریان در مقدمه‌ 
ــه‌ای ایــن‌طــور ساخته  »عــشــق‌هــای افــســان
ــار تنگی و  ــ ــا، در روزگ مــی‌شــونــد: در زمــانــه ب
حتی وقتی قحط‌سالی می‌شود اندر دمشق، 
عشق‌هایی که می‌شود سال‌هاوسال‌ها بعد 

داستانش را تعریف کرد، عشق‌هایی که در دوری 
شکل گرفته‌اند، نه در مجاورت، عشق‌هایی که 
روزها را برای وصل شمرده‌اند. در این فراموشی 
عشق، عاشق، برای پایمردی، بیشتر به یار نیاز 
دارد، یار ناموجود، یاری که جز اطوارش و جای 
خالی‌اش چیزی نداریم و بااین‌همه همان‌قدر 
عزیز است که بود. اما وقتی یار نیست، چطور 
می‌شود عشق را همچنان نگه‌داشت؟! این 
روایت عاشقی است که در غیاب یارْ عشق را 

مکرر می‌کند.«
درباره نویسنده

گلستان جــعــفــریــان ســـال ۱۳۵۲ در مشهد 
متولد شد، ولی بعدها به شهر کرج کوچ کرد. 
کارشناسی الهیات  تش را تا مقطع  تحصیلا
گرایش »تاریخ و تمدن ملل اسلامی«( ادامه  (
داده است. او کار تألیف را با کتاب »چنده لا تا 
جنگ است« آغاز کرد. جعفریان به‌مدت دو 

سال معاون پژوهش دانشگاه علوم انتظامی 
بوده و با روزنامه‌های »قدس« و »خراسان«، 
 ،) دوهفته‌نامه »کمان« )دفتر ادبیات و هنر
مؤسسه »روایـــت فتح« )بخش تحقیق(، و 
ماهنامه »ســوره« همکاری داشته اســت. او 
در مسابقات استانی و دانشجویی صاحب 
جوایزی شده و در جشنواره مطبوعات سال 
کــار صفحه  1383، در بخش ویـــژه، به‌دلیل 
»هنرمندان شهید« در مجله »سوره«، مقام 
اول را کسب کرده است. ازجمله آثار اوست: 
»شاهین کوهستان: داستان‌واره‌ای از زندگی 
امــیــر سرلشکر شهید حسن آبــشــنــاســان«، 
»چهار فصل کــوچ«، »زود بــزرگ شــدیــم«، و 
ک زنــدگــی )بــراســاس زنــدگــی شهید  »تیک‌تا

.») یوسف کلاهدوز

منابع: کتابراه، سوره مهر

سی‌وپنج سال می‌گذرد، اما هنوز پاییز که می‌آید، نمی‌دانم از آتش 
بخشی
از کتاب

مهری که بر جانم انداخته است غمگین باشم یا مسرور. به برگ‌های 
زیبا و رنگارنگ می‌نگرم؛ با من سخن می‌گویند: زیبایی مرگ ما از 

زیبایی زندگی ماست. آری؛ پاییز برای من بغضی 
تمام‌نشدنی دارد. تب‌ولرزی است 

کــه حــس آشــنــایــش گرمابخش 
وجود من است. هنوز و همیشه 
نگاهم شور دیدنش را می‌ریزد و 
مرا بر سر دوست داشتنی‌ترین 
ــن رهــا  ــت دوراهـــــی مـــانـــدن و رف
می‌کند. اصلا پاییز بهار من است، 
وقتی شکوفه می‌زند زخم‌های 
دلم در خزان فصل‌ها. او به من 
آموخت هر آمدنی رفتنی دارد، 

اما زیبا رفتن کار پاییز است.

»پاییز آمــد: خــاطــرات فخرالسادات 

موسوی، همسر سردار شهید احمد 
یوسفی«، نوشته گلستان جعفریان، 
نشر ســوره مهر، ۱۴۰۱ )چــاپ ششم(، 

۲۴۰ صفحه، ۱۲۰هزار تومان.


